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بررسی تأثیر اندیشه مهدویت در قیام 
سید میرزامحمد کلاردشتی در دوره 

قاجار )1309ق(
فرمان امید

چکیده:
سید میرزا محمد کلاردشتی ازجمله اشخاصی است که در منابع تاریخی دوره 
قاجار به عنوان یکی از مدعیان مهدویت معرفی شده است؛ اما با بررسی و تحلیل 
زندگی وی، ابهاماتی در طرح این ادعا مشاهده می شود. در این نوشتار با بهره گیری 
از داده های منابع کتابخانه ای، اسنادی و همچنین منابع تصویری )عکس ها( و 
ابزاری )لباس ها( و با رویکردی توصیفی-تحلیلی و با نگاهی منتقدانه، اندیشه 
مهدویت از دیدگاه سید کلاردشتی و بازتاب آن در منابع تاریخی مورد بررسی 
قرار گرفت. پس از تحقیق و مطالعه روشن شد مطرح شدن نام سید کلاردشتی 
به عنوان مدعی مهدویت در منابع دست اول و ثانویه تاریخ قاجار، حاصل خطا در 
شناخت این موضوع به علت تکیه به داده های تعداد محدودی از منابع تاریخی 
و همچنین بی توجهی به مفهوم و تعریف مهدی )ع( از دیدگاه سید کلاردشتی 

است.
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فرمان امید 1

بررسی تأثیر اندیشه مهدویت در قیام 
سید میرزامحمد کلاردشتی در دوره 

قاجار)1309ق(

مقدمه
علی رغم باور مشترک تمامی مسلمانان به مهدویت، اختلاف نظر آن ها درباره ماهیت وجودی 
و کارکردی منجی موعود، زمینه ظهور مدعیان مهدویت را در طول قرن ها در جغرافیای جهان 
اسلام فراهم آورده است. سید میرزامحمد الحسینی معروف به کلاردشتی )1264-1334ق( از 
سادات و اکابر اهل حق، ازجمله کسانی است که در منابع دوره قاجار به علت رهبری قیام ایل 
خواجوند در کلاردشت در سال 1309 ق. از او به عنوان یکی از مدعیان مهدویت یاد می شود. در 
اکثر این منابع که عموماً از نوع سرگذشت  نامه و روزنامه خاطرات هستند، ادعای مهدویت سید 
کلاردشتی امری مسجل و قطعی و به عنوان انگیزه اصلی ایل خواجوند در قیام علیه ایلخان 
انتسابی حکومت بیان شده است. با بررسی منابع مختلف و همچنین سرگذشت سید کلاردشتی 
به مواردی تردیدبرانگیز در این خصوص مانند تناقض اطلاعات درباره علل وقوع و شرح قیام 
کلاردشت در منابع همزمان، تکذیب ادعای مهدویت از جانب سید کلاردشتی، عدم تناسب میزان 
مجازات سید کلاردشتی با جرم وخطای او، توجه و احترام ناصرالدین شاه و برخی از رجال به وی 
مواجه می شویم. با توجه به این مطالب سوالاتی درباره دلایل وجود این تناقضات و ماهیت ادعای 

سید میرزامحمد در قیام کلاردشت مطرح می شود. 
مؤلف پیشتر در کتاب سید محمد کلاردشتی در آیینه اسناد )1398(2 و همچنین در مقاله ای 
با عنوان »بررسی تطبیقی واقعه کلاردشت در منابع مختلف«3 )1398( واقعه کلاردشت و نقش 
افکار منجی خواهانه سید کلاردشتی در وقوع آن را به صورت مختصر و گذرا مورد نقد و بررسی 

1. پژوهشگر آزاد. 
farmanomid@yahoo.com

2. چــاپ دوم ایــن کتــاب بــا اضافــات و 
ــه زودی منتــر می شــود.  ویرایــش جدیــد ب
و  ســهوی  اشــکالات  مقالــه،  ایــن  در   .3
ناخواســته ای ماننــد اشــتباه در ســال وقــوع 
ــناد  ــی اس ــاره بعض ــت و ش ــه کلاردش واقع
مشــاهده می شــود؛ بــرای دریافــت اطلاعات 

ــد، 1398. ــه: امی ــح ر.ک ب صحی
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قرار داده است. جعفری و همکاران )1399( نیز در مقاله  »ادعای مهدویت سید محمد کلاردشتی در 
دوره ناصرالدین شاه )1309 ق/1891 م(« با استفاده از منابع اسنادی کتاب سید محمد کلاردشتی 
در آیینه اسناد به اصطلاح به بررسی ادعای مهدویت سید کلاردشتی و قیام کلاردشت پرداخته اند؛ 
اما به دلیل نداشتن اشراف کامل به زندگی سید کلاردشتی و عقاید اهل حق و یا دسترسی نداشتن 
به اسناد و منابع مرتبط، به طور همه جانبه تمامی ابعاد این موضوع را مورد توجه قرار نداده  و حتی 
در مواردی دچار اشتباه شده اند. با توجه به این کاستی ها و لزوم رفع ابهامات و سوالات پیش آمده 
ضمن بررسی دقیق و همه جانبه واقعه کلاردشت، اندیشه مهدویت از دیدگاه سید کلاردشتی نیز 
نه تنها در زمان این رویداد بلکه در طول زندگی وی با استفاده از منابع کتابخانه ای، اسنادی، 
تصویری)عکس( و ابزاری )مانند طرح های سوزن دوزی شده بر لباس( و با رویکردی توصیفی- 

تحلیلی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.

شرح مختصری از رویداد کلاردشت در سال 1309 ق
کِلاردَشت، با وسعت 1۵09 کیلومترمربع و مرکزیت »حسن کیف« در استان مازندران و 170 
کیلومتری تهران واقع شده و مشتمل بر 39 پارچه آبادی است. در دوره قاجار به همراه »ییلاقی«، 
»بیرون بشم« و »قشلاقی« یکی از بخش های چهارگانه کلارَستاق از بلوک غربی مازندران 
محسوب می شده است. جمعیت کلاردشت را دو گروه بومیان )گیل( و مهاجرین )ایل( تشکیل 
که  هستند  اهل حق  پیرو  و  کرد  و  لک  لر،  عشایر  طوایف  از  عمدتاً  )ایل(  مهاجرین  می دهند. 
از جمله  نقاط مختلف  از  بومیان  به منظور کنترل  از زمان صفویه و در حکومت های مختلف 
گروس1 و کرمانشاه و سراوند سیلاخور به مازندران و مناطق کجور و نور کوچانده شده بودند 
)اعتمادالسلطنه،1367، ج 4، ص197۵، نوروزمرادی، 1388، صص493و483(. مهاجرین معمولًا 
به نام »خواجوند« شناخته می شوند، خواجوند نام یک طایفه واحد نیست و قبل از مهاجرت به 
کلاردشت به این نام خوانده نمی شده اند بلکه به دلیل اشتراک مسلک و عقاید دینی به این 
عنوان معروف شده اند )یوسفی نیا، 1370، ص34۵(. دو گروه ایل و گیل همواره به دلایل مختلف 

اقتصادی، اجتماعی و سیاسی با یکدیگر اختلاف و درگیری داشتند.
در ربیع الاول سال 1309 ق. خبر شورش ایل خواجوند در کلاردشت به رهبری یکی از 
سادات اهل حق به نام سیّد میرزامحمد به دربار قاجار رسید. خبر حاکی از قتل تعدادی از مردم 
ناصرالدین شاه  زنان حرم سرای  از  یکی  برادر  و ضمناً  خواجوند  ایل  و سبحانقلی خان، سرکرده 
بود. حکومت مرکزی با شنیدن این اخبار، به منظور سرکوب سیّد و همراهانش قوای نظامی به 
فرماندهی ساعدالدوله تنکابنی به کلاردشت اعزام نمود. سرانجام پس از مقابله ای شدید، یاران 
سید با تلفات زیاد شکست خوردند و خودش نیز دستگیر و روانه تهران شد )اعتمادالسلطنه، 1309،  1. بیجار کنونی
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ص2؛ فوریه، 138۵، ص222؛ ناصرالدین شاه، 1394، ص2۵(.
اکثر منابع اولیه دوره قاجار وعده های آخرالزمانی سید میرزا محمد را عامل اصلی تحریک 
مردم دانسته و او را مدعی نبوت، امامت و مهدویت معرفی می کنند )کدی، 13۵8، ص20۵-208؛ 
عین السلطنه، 1374، ص420، فوریه، 1389، ص318(. حاصل بررسی و تحلیل اسناد و منابع بر 
نقش عوامل مختلف سیاسی و اجتماعی ازجمله موارد ذیل را در وقوع رویداد کلاردشت تأکید دارد: 
نارضایتی عمومی از ظلم سبحانقلی خان: او نسبت به مردم منطقه اعم از ایل و گیل ظالم 
و سخت گیر بود )یوسفی نیا، 1370، صص3۵6-3۵7؛ امید، 1398 الف، صص 92-93(. با دراویش 

اهل حق نیز با تندی برخورد و به عقاید آن ها بی احترامی می کرد )موسی پور، 1388، ص131(؛
خطابه های شورانگیز سید میرزامحمد: وی به علت میل به حق طلبی و همچنین علاقه وافر 
به پیر و مرادش، سید محمدحسن آقا تبریزی1 که او را در مقام تجلی حق می دید از باورهای مذهبی 

به مثابه وسیله ای برای حق طلبی و مبارزه با سبحانقلی استفاده می کرد )ستوده، 1374، ص۵02(؛
مداخلات افراد سودجو ازجمله یزدانقلی، برادر سبحانقلی: یزدانقلی به علت حسادت 
به مقام و جایگاه برادر، سید و همراهانش را به قیام و مخالفت با سبحانقلی تحریک می کرد 

)ناصرالدین شاه، 1394، ص2۵(؛
اختلاف دیرینه بومیان با مهاجران )ایل و گیل(: خاندان خلعتبری با ریاست ساعدالدوله 
که در این دوره بر محلات ثلاث؛ تنکابن، کلارستاق و کجور حکومت داشتند از حضور و قدرت 
خواجوند ناراضی بودند، آن ها با سوءاستفاده از موقعیت پیش آمده و اغراق در نقل وسعت و شدت 
ماجرای کلاردشت و تکیه بر ماهیت مذهبی این حرکت شاه و دربار را به اعزام قوا برای سرکوب 

خواجوند مجاب کردند )کدی، 13۵8، ص210(؛
شرایط سیاسی و اجتماعی کشور: وقایع کلاردشت هم زمان با اعتراض گسترده تجار و 
کسبه و همچنین روحانیون در شهرهای بزرگی چون شیراز، تبریز، مشهد، اصفهان و تهران به 
اعطای امتیاز انحصار توتون و تنباکو به »کمپانی رژی« بود. حکومت از وسعت یافتن اعتراضات و 
آشوب ها به نقاط دیگر کشور نگران بود )فوریه، 138۵، ص222(. از طرف دیگر طبق گزارش های 
واصله به دربار، شورش کلاردشت ماهیتی مذهبی داشت و حکومت به علت بیم از تکرار قضیه 
بابیه و به منظور پیشگیری از مفسده ای بزرگ دست به اقدامات پیشگیرانه زد )اعتمادالسلطنه، 

1309، ص2(. 

بررسی بازتاب واقعه کلاردشت در منابع تاریخی
در 16 دسامبر 1891م.، )14جمادی الاول 1309ق( دوبالوآ، سفیر فرانسه در تهران گزارشی به 
وزارت امور خارجه کشور متبوع خود با موضوع قیام کلاردشت ارائه می دهد که با سایر گزارش های 

ــا  ــینی ی ــن آقاحس ــید محمدحس 1. س

افــراد  از  ق(،   1323-1235( تبریــزی 

ــق در  ــل ح ــام اه ــته و صاحب ن برجس

دوره قاجــار؛ بــرای اطلاعــات بیشــر 

.1388 موســی پور،  ر.ک.: 



فصلنامه آرشیو ملی، شماره   25
70

هم زمان متفاوت است؛ دوبالوا به سخنان و اظهارات سید پس از دستگیری و در روز محاکمه 
این گونه اشاره می کند: 

»عشیره محلی از حضور وی برای ترتیب دادن نزاعی با اهل قریه سود جسته بودند. اهل 
قریه به حمایت ساعدالدوله در تهران رقبای خود را یاغی ناصرالدین شاه معرفی کردند. ساعدالدوله 
در رأس دستجاتی قرار گرفت که برای سرکوبی آن ها گسیل شد و افرادش از موقعیت سوءاستفاده 
کرده به غارت و قتل عام ساکنین آن ها پرداختند. پس از تحقیق، ظاهراً ناصرالدین شاه گفته های 
سیّد را باور کرد چون به قرار که نقل شده وی نه تنها مجازات نشده بلکه هدایایی نیز دریافت داشت، 
درحالی که ساعدالدوله مورد غضب قرار گرفت. به این ترتیب، حقیقت به کلی غیر از داستانی است 

که درباره رهبری شورشی توسط یک مهدی دروغین نقل شده بود« )کدی، 13۵8، ص210(.
این گزارش به فاصله حدود 22 روز پس از محاکمه سید، مخابره شده و تنها منبع رسمی 
است که داستان شایع شده درباره مهدویت او را رد کرده است. منابع غیر رسمی و شفاهی نیز 
نخست  روزهای  همان  در  سید  شفاهی،  اقوال  طبق  می کنند؛  تأیید  را  فرانسه  سفیر  سخنان 
دستگیری به علت روی دادن اتفاقاتی ماورایی، آزاد و موردتوجه ناصرالدین شاه قرار می گیرد )الهی، 
1373، ص483؛ سلطان مرادی، 1393، ص47(. پس از آزادی سید و محکومیت دائم او به زندگی 
در تهران، از طرف حکومت مقرری ثابتی برای او تعیین می شود )اعتمادالسلطنه، 1379، ص89۵( 
نکته قابل تأمل در این خصوص حکم شاه به ابدی بودن این پرداخت در حق سید و دراویشش 
سید کلاردشتی،  مرگ  از  پس  سال ها  موجود  اسناد  طبق  )موسی پور، 1388،  ص137(.  است 

دراویش و ورثه او این مقرری را دریافت می کرده اند )ساکما، 298-124763(1.
با توجه به تناقض گزارش سفیر فرانسه با سایر منابع و همچنین شیوه برخورد ناصرالدین شاه 
با سید کلاردشتی؛ این فرض پیش می آید که شاید برخلاف ادعای برخی از نویسندگان، سید 
شایسته  بنابراین  کند؛  اثبات  شاه  به  را  خود  بی گناهی  است  توانسته  و  نبوده  مهدویت  مدعی 
تناقضات و  از  بازخوانی و بررسی شود. بخشی  انتقادی نقل قول های ثبت شده  با نگاهی  است 
ابهامات پیش آمده به نوع منبع مورد استناد یعنی روزنامه خاطرات و سرگذشت نامه ها برمی گردد؛ 
در تحقیقات تاریخی همواره توصیه به استفاده از منابع دست اول است؛ هرچند لزوماً همیشه 
اطلاعات این منابع به علت سوگیری و یا خطاهای ناخواستۀ نویسنده و مؤلف در گزارش واقعه و 
رویداد تاریخی کاملًا صحیح نیستند. خاطرات، ماهیتاً به صورت روزانه نوشته می شوند و معمولًا 
مؤلف قصد وقایع نگاری تاریخی را ندارد؛ بنابراین ممکن است خود را مانند یک وقایع نگار و مورخ 
ملزم به ثبت و پیگیری رویدادها نبیند و روایتی ناقص و یا اشتباه از ماجرا را ثبت کند؛ همان گونه 
که در اکثر منابع مذکور تقریباً اشارۀ مستقیمی به سرانجام سید کلاردشتی نمی شود. پیش از اعزام 
قوای حکومتی به کلاردشت و دستگیری سید، به قول سفیر فرانسه، ساعدالدوله و زیردستان او 

1. بیــش از بیســت بــرگ ســند بــا 

موضــوع ماترک و ارثیه ســید کلاردشــتی 

بــرای نخســتین بــار توســط مؤلــف 

بازخوانــی و بررســی گردیــد و در چــاپ 

دوم کتــاب ســید محمــد کلاردشــتی در 

آیینــه اســناد، منتــر خواهــد شــد. این 

اســناد نــکات جدیــدی از زندگــی ســید 

کلاردشــتی را روشــن می کننــد.
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موضوع را به گونه ای  دلخواه در دربار نقل کرده  بودند. عین السلطنه، اعتمادالسلطنه، فوریه و حتی 
شخص ناصرالدین شاه شنیده های خود در خصوص این موضوع را به صورت روزانه ثبت می کردند، 
درحالی که همان گونه که ناصرالدین شاه اذعان دارد خود نیز هنوز در صحت و واقعیت شنیده ها 

تردید داشت )ناصرالدین شاه، 1394، ص2۵(.
نقل قول  دو  در  را  این  دست  از  نمونه ای  است.  تعمدی  منابع،  در  تناقض  وجود  گاهی 
ضدو نقیض از اعتمادالسلطنه درباره سیدکلاردشتی مشاهده می کنیم؛ اعتمادالسلطنه درباره انتقاد 
به تجمل و سروصدای زیاد در مراسم استقبال از ساعدالدوله به هنگام بازگشت از کلاردشت، در 
روزنامه خاطراتش می نویسد: »سیّد فقیری را که خودش به زبان خودش به نایب السلطنه بعد هم 
به شاه گفته بود که من هر سال به جهت جمع کردن نیاز به آنجا می روم، نه یاغی هستم و نه 
کاری می توانستم بکنم این تجملات را فراهم آوردند« )اعتمادالسلطنه، 1379، ص890( و با این 
جملات کم اهمیت بودن اقدامات ساعدالدوله و بی خطر بودن سید برای حکومت را خاطرنشان 
می کند، در صورتی که وی در گزارش »اخبار رسمی دربار همایون« در روزنامه ایران، سید را فردی 
»بابی« معرفی می کند که بنای شورش و آشوب در محال کلارستاق را داشته و تأکید می کند 
اگر سرعت عمل و اقدامات ساعدالدوله در سرکوب قیام کلاردشت نبود حوادثی با شدت و وسعت 
قضیه قلعه طبرسی1 روی می داد )اعتمادالسلطنه، 1309، ص2(. درباره این تناقض می توان گفت 
وی با استفاده از دیدگاه منفی عوام مردم و مخصوصاً متشرعین نسبت به بابیه سعی می کند با 
نسبت دادن قیام کلاردشت به آن جریان و بزرگنمایی آن، اقدام حکومت در اعزام قوای نظامی به 
کلاردشت و افراط در قتل و خونریزی های صورت گرفته در منطقه را برای افکار عمومی توجیه و 
از روزنامه خود برای انتشار روایت دلخواه حکومت و نه واقعیت ماجرا استفاده  کند، از طرف دیگر 

ممکن است روابط شخصی اعتمادالسلطنه با ساعدالدوله در اظهار نظر وی موثر بوده باشد. 

اندیشه مهدویت از دیدگاه سید کلاردشتی
در یک دسته بندی کلی مسلمانان به دو گروه معتقدین به »مهدویت نوعیه« و »شخصیه« تقسیم  
می شوند. معتقدین به مهدویت »شخصیه« یا »خاصه« بر این باورند که مهدی موعود شخص 
خاصی از نسل پیامبر با ویژگی ها و کارکردهای مشخص است؛ مانند شیعیان اثنی عشری که 
مهدی )ع( را نهمین فرزند از نسل امام حسین )ع( می دانند که در 1۵ شعبان 2۵۵ق. متولد شده 
است. در مقابل معتقدین به »مهدویت نوعیه« قائل به فقدان شخص خاصی به نام »امام مهدی« 
بوده و مسئله مهدویت را مقامی می دانند که در هر عصری در یک »انسان کامل« قرار می  گیرد، 
این شخص می تواند هر یک از آحاد بشر باشد. معتقدین به مهدویت نوعیه مطلقه نیز به دو گروه 
تقسیم می شوند: عده ای بر این باورند که در هر عصر تنها یک مهدی عیان و احیاگر در عالم 

 1264 ســال  در  بــاب  طرفــداران   .1

ــرای  ــدام ب ــن اق ــاع و همچنی ــرای دف ب

آزادی محمدعلــی شــیرزای، بــه رهــبری 

محمدعلــی بارفروشــی و ملاحســین 

نزدیکــی  قلعــه ای  بــه  برویــه ای 

مقــبره شــیخ طبرســی )در شهرســتان 

و  بردنــد  پنــاه  امــروزی(  قائم شــهر 

در ایــن مــکان ماه هــا بــا نیروهــای 

حکومتــی جنگیدنــد. نــبرد طولانــی کــه 

بیشــر از یــک ســال طــول کشــید و 

سرانجــام قــوای دولتــی بــه فرماندهــی 

مهدی قلــی میــرزا ســهام الملک قلعــه را 

محــاصره کــرده و در پــی کمبــود آب و 

غــذا طرفــداران بــاب در جادی الثانــی 

تعــداد  خوردنــد.  شکســت  1265ق. 

زیــادی از قــوای حکومتــی و پیــروان 

بــاب از جملــه رهــبران آن ها محمدعلی 

بار فروشــی و ملاحســین برویــه ای در 

ایــن واقعــه کشــته شــدند )خورموجــی، 

1344، صــص64-57(.
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وجود دارد؛ گروه دوم بر این قائل اند که در یک عصر و حتی در یک جامعه می تواند بیش از یک 
مهدی باشد به عبارتی هرکدام از احیاگران دین در سراسر عالم حتی در یک عصر، هم مهدی 
زمان خودشان هستند؛ بنابراین هر دوره ای حتماً باید یک ولی اعظم داشته باشد، اگر هم بیشتر 
از یک ولی باشد فقط »ولی اعظم« قطب الاقطاب است و مابقی در درجه پایین تر نقش قطب را 

ایفا می کنند. اکثر اهل تصوف و عرفان در شمار معتقدین به »مهدویت نوعیه« قرار می گیرند.
اندیشه مهدویت از نگاه اهل حق به اعتقاد به »مظهریت« وابسته است آن ها معتقدند خداوند 
از عهد الست درون یک دُرّ بوده و ابتدا در جامه »خاوندگاری«، یعنی آفریننده جهان تجلیّ کرده 
است؛ از بغل خاوندگار »جبرئیل«، از دهان او »میکائیل«، از نفسش »اسرافیل« و از عرقش 
به  یا  انسان،  بار در جامه های گوناگون  تاکنون شش  از آن و  بعد  آمدند.  به وجود  »عزرائیل« 
عبارتی در شش تن پاک یعنی: مرتضی علی )ع(، شاه خوشین، سلطان اسحاق، شاه ویسقلی 
)قرمزی(، محمدبیگ و خان آتش تجلی پیدا کرده است. ذات حق همواره به همراه چهار ملک 
)جبرائیل، میکائیل، اسرافیل و عزرائیل(، معروف به »یاران چارملک«، ظهور پیدا می کند. آن ها 
پیش از تجلی حق متجلیّ شده و نویدبخش ظهور او هستند و حضرت محمد مهدی )عج( پایان 
تجلی خواهد بود. همچنین پیروان این مسلک به نوع دیگری از مظهریت به نام »ذات میهمان« 
معتقدند و آن هنگامی است که حق، موجب افتخار انسانی نیک گردد و او را به وجود خود منوّر 
سازد؛ به عبارت دیگر، صفات خداوندی مدتی در وجود انسان متجلی می گردد. زمانی که صفات 
خداوندی در شخصی متجلی گردد، این وجود، »شاه « یا »ذات میهمان« خواهد بود. درهرحال، 
پس از عزیمت نور، نوری که با میهمانی و حضورش در میان آمده بود نیز عزیمت می کند و میزبان 

تنها آنچه را از ابتدا دارا بوده، در خویش نگاه می دارد )مُکری، 1381، صص76-77(.
همانطور که اشاره شد پیروان و مریدان سید محمدحسن آقا تبریزی ایشان را »انسان کامل« 
و »تجلی ذات حق« می دانسته اند، سید میرزا محمد، 2۵ سال تمام از عمر خود را در خدمت 
مرادش بوده و با مشاهده معجزات و کرامات بسیار، او را وجودی شایسته مظهریت و تجلی حق، 
یافته بود. این گفته پیرمرد خواجوند که سید در کلاردشت به مردم »می گفت که حالا لقب او 
سیّد حسن نیست و شاه حسن است« )ستوده، 1374، ص499(. احتمالًا اشاره به مقام معنوی سید 
محمدحسن آقا از دیدگاه سید میرزامحمد دارد؛ با این وجود استفاده سید از شعارهای آخرالزمانی 
در واقعه کلاردشت؛ مورد تأیید پیر و مرادش، سید محمدحسن آقا تبریزی نبوده است )مینورسکی، 
1386، ص10(؛ بنابراین حتی اگر سید میرزا محمد در کلاردشت مدعی مقام انسان کامل برای پیر 
و مراد خود شده باشد منظور او منجی آخرالزمان نبوده است. این موضوع از نکات مهم و راهبردی 

برای فهم واقعه کلاردشت و مهدویت از دیدگاه سید کلاردشتی است.
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شخصیت سام و مهدویت در کلامات اهل حق 
در باور پیروان اهل حق نیز چون سایر منتظران ظهور، دوره آخر الزمان شاخصه هایی دارد و پیش از 
ظهور منجی موعود می بایست مقدماتی فراهم و نشانه هایی آشکار شود. از خان الماس )1072-

1138 ق(، برادر حضرت آتش بیگ، مجموعه پیش گویی هایی مشهور به کلام خان الماس به نظم 
برجای مانده است. او در بخشی از کلامات خود نشانه های دوره آخرالزمان را توصیف می کند؛ 
از جمله بروز جنگ های عالمگیر، بیماری و قحطی و گسترش ظلم، این دوره با ظهور مهدی 
نامش  الماس ظهور شخصی که  پایان می یابد. خان  الوهیت،  صاحب الزمان )ع( آخرین ظهور 
متشکل از سه حرف )س- الف-م( است و طلیعه دار و پیشکار ظهور مهدی صاحب الزمان )عج( 

است را پیش از ظهورآخرین موعود، پیشگویی می کند )مینورسکی، 1384، ص216(.
سفیر وقت انگلیس به ادعای سیّد میرزامحمد مبنی بر »بشیر امام دوازدهم« اشاره می کند 
)کدی، 13۵8، صص20۵-206(. طبق گفته ریش سفید خواجوند سیّد کلاردشتی، سید محمدحسن 
ایشان معرفی می کرده است )ستوده، 1374،  نماینده  را  امام زمان و خود  نایب  را  تبریزی  آقا 
ص499(. با توجه به این مطالب این سؤال پیش می آید که سید میرزامحمد در قیام کلاردشت 
برای خود چه جایگاهی متصور بوده است؟ در مقاله »ادعای مهدویت سید محمد کلاردشتی در 
دوره ناصرالدین شاه )1309 ق/1891 م(؛ پیامدهای اجتماعی آن و فرجام مدعی« این گونه آمده: 
»سید محمد نیز به فریب دادن مردم پرداخت و مدعی بود، سید محمدحسن که به مقام شاهی 
رسیده است، وی را مأمور کرده تا مردم را از ظهور امام )عج( با خبر کند. او به تدریج ادعای 
امامت کرد و خود را »عالمگیر« و »سام« نام نهاد و به پیروانش دستور داد اموالشان را فروخته، 
اسب و شمشیر بگیرند و برای جنگ همراه امام زمان آماده باشند« و درباره همراهی خواجوند با 
سید می گوید: »مهم ترین علت موفقیت سید محمد کلاردشتی، موج نجات طلبی و منجی خواهی 
خواجه وندها و تطبیق ناآگاهانه امام زمان با شخص سید محمد کلاردشتی بود به ویژه از آن جهت 
که لقب »سام« برای سید محمد تداعی ظهور و منجی می نمود؛ زیرا بنا بر ادعایی، الماس بیگ 
پیشگویی کرده بود که منجی، لقب سام خواهد داشت« )جعفری و همکاران، 1399، صص60 و 
29(. طبق اسناد و تصاویر برجای مانده، سید کلاردشتی در بازه ای از زندگی خود، از طرف سید 
محمدحسن آقا مفتخر به دریافت لقب »سام« شده بود. مینورسکی در این باره می گوید: »لقب سام 
را که بر خود داشت به وسیله محمدحسن به وی داده شده بود« )مینورسکی، 1386، ص220(. 
نویسندگان مقاله مذکور »سام« را همان »امام زمان« معرفی می کنند، همانطور که گفته شد اولًا 
طبق کلامات الماس خان »سام« زمینه ساز ظهور است نه شخص صاحب الامر )عج(، ثانیا نکتۀ 
بسیار مهم دیگری که به آن بی توجهی شده زمان مفتخر شدن سید به این لقب است؛ آنطور 
که سید کلاردشتی در نامه ای برای پیروانش در روستای »هورولو« و »صوبی« می نویسد سید 
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محمدحسن  آقا تبریزی در بهار سال 1318ق یعنی تقریباً نه سال پس از واقعه کلاردشت این 
عنوان را به وی اعطا کرده است )آرشیو شخصی مؤلف(1. با توجه به محتوای این سند و با دقت 
در عبارات سوزن دوزی شده بر روی پرچم ها و لباس های سید کلاردشتی مشخص می شود پیش 
از سال 1318 ق چنین لقبی از جانب وی مطرح نبوده است؛ بنابراین نویسندگان مقالۀ مذکور به 
علت بی توجهی به متن اسناد و همچنین نقش و کارکرد عنوان »سام« از دیدگاه اهل حق که در 
کتاب سید محمد کلاردشتی در آیینه اسناد آورده شده است، در نسبت مهدویت و مقام سام به 

سید کلاردشتی در زمان واقعه کلاردشت دچار خطا شده اند.

بررسی و تحلیل سوزندوزی های برجای مانده از سید کلاردشتی
سرنوشت سیّد میرزامحمد پس از دستگیری و اقامت اجباری در تهران وارد مرحله جدیدی گردید. 
منزلش محفل اهل حق در تهران و محل آمدوشد یارستان بود و همچنان از طریق ارسال نامه و 
اعزام نمایندگانی با ایل شاملو و پیروانش در خارج از تهران ارتباط داشت. سید از نفوذ و اعتبار خود 
نزد رجال سیاسی برای رفع مشکلات آن ها بهره می گرفت )امید، 1398 الف، صص117-11۵(. 
ازجمله مشغولیات وی در مدت حضور در تهران، سوزن دوزی بر روی پرچم ها و لباس هایش بوده 
است )شاه حسینی، 1329، ص37(. ازنظر مینورسکی نوع پوشش و عبارات سوزن دوزی شده روی 

پرچم ها و لباس های وی معنادار و دارای پیام هایی دال بر افکار منجی خواهانه بوده است:
»لباس های بسیار شگفت انگیزتر، از آنِ سید کلاردشت و دراویشش می باشد و بدون شک سید 
می خواسته هنگام ظهورش حالت تأثیرگذار داشته باشد: پرچم ها، نیم تنه قلاب دوزی شده، شمشیر 
به واسطه تأثیر نمایشی خود، حساب شده اند. لباس سفر: شنلی گشاد، با چکمه و شمشیر، ظاهراً 
نشان می دهد که قهرمان کلاردشت خود را برای حرکت و جنبش آماده می کند ]عکس شماره1[. 
تمام سجایای دیگر نیز هست: در اینجا سید منحصراً یک پیشوای دینی، آرام در وسط عکس 
نمودار شده است، در دست هایش تبرزین ویژه دراویش گرفته است. کلاه های مخروطی که چهار 
از نوشته های قلاب دوزی ]سوزن دوزی[ است و به دور قسمت فوقانی،  مرد به سردارند پوشیده 
دستمالی تابیده بسته شده است ]عکس شماره2[. معمولًا سید کلاردشت در معابر با لباسی مانندِ 
]عکس شماره 3[ ظاهر می گردید. لباس بلندش با آستین های گشاد به رنگ قرمز شرابی، عمامهَ 
سبز عظیم، نشان از ذریه امامان، سرش را می پوشانید. با ریش بلندش که با حنا رنگ شده و 
چشمان خاکستریش، سفیدی سیمای لاغرش که آشکارا از تبار نجبا به ارث برده بود. حال و 
هوای یک پیغمبر واقعی را به او داده بود و قدی بلند و باریک و راست، بر عوام حاکمیت داشت. 
رنگ لباس و همین طور عمامه اش با چکامه وفادارانش در تبریز به من دیکته کردند وفق دارد: 
وقتی محمد از سلاله حسن از دشت کربلا )کلاردشت( خروج کند لباسی )قبا( قرمز و سبز، قامت 

1. ایــن ســند و اســناد مشــابه در چــاپ 

دوم کتــاب ســید محمــد کلاردشــتی در 

ــه صــورت  ــف ب ــر مؤل ــه اســناد، اث آیین

کامــل شرح داده می شــوند.
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باریک سرو مانندش را پوشانده است« )مینورسکی، 1386، صص186-18۵(.
با مقایسه عکس های برجای مانده از سوزن دورزی های سید متوجه می شویم او دارای دو 
نیم تنه )ارخالق( سوزن دوزی شده بوده است. در جلوی لباسی که پیش از سال 1318 ق )احتمالًا 
عزاداری  نمادین  وسیله های  )از  عَلم  تیغه  شبیه  شکلی  شده،  سوزن دوزی  ق(  سال 1317  در 
امام حسین( با علامت پنجه ای بر رأس آن و کلمات و عبارتی مانند »الله«، »علی«، »حسن« 
»ظهور شاه حقیقت«، »هو لافتی الا علی« ،»لاسیف الا ذوالفقار حیدر« دیده می شود. نیم تنه ای 
دوم که در سال 1318ق. سوزن دوزی  شده چه از نظر ظاهری و چه محتوایی با لباس پیشین 
متفاوت است. بر قسمت جلوی این نیم تنه عبارات »بسم الله الرحمن الرحیم، آمد سیّد میرزامحمد 
از کلاردشت در سنه 1309«، »هو، حسن، سام« ، »هو علی الله غیر باطل«)شعار پیروان سیّد 
محمدبن فلاح مشعشعی( »او علی، شاه حسن، هو، محمد مهدی صاحب الزمان 1318« ، »سام«، 
»لافتی الا حسن هو«، »لاسیف الا ذوالفقار حیدر هو« و بر قسمت پشتی آن تصویر یک کشتی 
بزرگ، دو قایق کوچک شناور بر دریایی مواج، چراغ و عبارات »شاه علی، نوح« ،»کشتی نجات 
مائیم« سوزن دوزی شده است؛ هریک از این عبارات و نقوش در ادبیات عرفانی دارای معنا و 
مفهوم خاصی هستند )امید، 1398 الف، صص117-123(. انتخاب رنگ قرمز برای این لباس 
هم آگاهانه بوده است؛ این رنگ در فرهنگ ایران مخصوصاً در ادبیات حماسی و دینی دارای 
معنی و مفهوم خاص است و همچنین در اعتقادات نحله اهل حق با پیش گویی  درباره ظهور شاه 

قرمزی1همخوانی دارد )مینورسکی، 1386، صص186-18۵(. 
وی در همه مراحل پیش و پس از واقعه کلاردشت، سید محمدحسن آقا را در جایگاه پیر، 
انسان کامل، قطب الاقطاب و تجلی حق می دانست و فصل مشترک نقش مایه های هر دو لباس 
و همچنین نقوش پرچم های سوزن دوزی شده توسط سید کلاردشت در سال 1317ق، اشاره 
به همین موضوع است. تا سال 1318ق سید کلاردشت در جایگاه منتظری باورمند به ظهور 
پیر خود، ظاهر می شود.  مبلغ  بیشتر در نقش  بگوییم  نیست  عن قریب منجی موعود و بی راه 
شعائر این نقش مایه ها و سوزندوزی ها که حاصل ذوق، قریحه هنری، عشق و دلدادگی او به 
مراد خویش است را می توان از دو دیدگاه مورد بررسی قرار داد؛ اول اینکه سید کلاردشتی در 
جایگاه مریدی مومن، پیر و مرادش را در مقام تجلی حق می دیده و زمانی که از جانب وی ملقب 
به لقب »سام« می شود با علم به کارکرد »سام« و همچنین تطبیق وقایع روی داده در زمانه با 
نشانه های پیشگویی شده عصر ظهور، به این نتیجه می رسد که در ظهور موعود، صاحب نقش و 
جایگاه است. در این مرحله به قول اهل عرفان و طریقت دچار »شَطَح« می شود؛ شطح در لغت 
به معنی سرریز دیگ و در اصطلاح به حرف ها و سخن های به ظاهر کفرآمیزی گفته می  شود که 
عارف از شدت وجد و حال بر زبان می راند. »انا الحق« گفتن حسین بن منصورحلاج، »لیس فی 

ــور ذوات  ــاس در ظه ــز لب ــگ قرم 1. رن

اهل حــق، جایــگاه ویــژه ای دارد.
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الجبۀ سوی الله« گفتن جنید و »سبحانی ما اعظم شأنی« گفتن بایزید، نمونه ای از شطحیات عرفا 
و صوفیان است )دهخدا و : »شطح«(. بر این اساس این نقوش بازتابی از احوال درونی و عارفانه 
سید کلاردشتی در ایام زندگی اجباری در تهران و به وقت تنهایی و دوری از جمع پیروان و یاران 
بوده است. او با ترسیم این نقش مایه ها، با زبانی نمادین و رمزگونه قصد انتقال افکار و احوال به 
نزدیکان و تسلی خاطر و گذران اوقات غربت خود را داشته است؛ بنابراین از این منظر، نباید آن ها 
را شعارهایی رسمی و تبلیغی در نظر گرفت. در این خصوص این نکته شایسته توجه است که نه 
در کتاب زندگینامه سید محمدحسن آقا و نه در منابع دیگر درباره ادعای مهدویت ایشان مطلبی 
نیامده است. وی خود را تنها پیری می دانست که وظیفه دستگیری یارستان را دارد و در تمامی 
سفرهایش به نقاط مختلف، خود را مبلغ آئین محمدی و اهل  بیت )ع( و خاندان آتش بیگی و خادم 

اهل سلوک، معرفی می کرده است.

مناظره سید کلاردشتی با مبلغین بابیه و بهائیه
دومین دیدگاه درخصوص افکار سید  کلاردشتی به یکی ازچالش های مهم اجتماعی و سیاسی 
دوره قاجار یعنی ظهور جریان های بابیه و بهاییه برمی گردد. مبلغین بابیه و بهاییه با همه توان 
و با استفاده از مفاهیم مشترک مذهبی که البته بر مصادیق متفاوتی دلالت می کردند، سعی در 
جذب پیروان مذاهب و ادیان مختلف داشتند. در اثر همین تبلیغات بخشی از چهل تنان ایلخچی 
تبریز و فردی چون میرزا آقاخان کرمانی بردسیری که پدرش اهل حق بود، به بابیه گرایش پیدا 
کردند. عوام پیروان اهل حق بیشتر از خواص در معرض خطر این تبلیغات قرار داشتند، بسیاری 
)براون،  بابیه نظر مساعدی داشتند  بهاییه و  به  اشتراکات ظاهری، نسبت  به  با توجه  از آن ها 
1381، صص413-414 و 224(. مینورسکی که با تعدادی از اهل حق هایی که به جریان نوظهور 
گرایش پیدا کرده بودند ملاقات داشته و حتی از یکی از آن ها نسخه قدیمی کتاب سرانجام را 
خریداری کرده بود؛ درباره دغدغه بزرگان و پیشوایان اهل حق نسبت به پیروان در مقابل تبلیغات 
بهاییان می نویسد: »تمام بحرانی که پیشوایان اهل حق، معتقدان را در مواجهه با آن به احتیاط فرا 
می خوانند، نفوذ ماهرانه ای است که بهاییان در بررسی تحولات متون کهن اهل حق داشته و برای 
به نتیجه رساندن و اثبات براهین خود به آن توسل می جویند و می گویند: بهاءالله، همان ظهور 
پیشگویی شده در کلام های اهل حق بوده و پرستیدنی است، بدین ترتیب اهل حق - بهایی ملزم 
به استناد جستن به مبدأ سرودهای دینی اهل حق ها است تا به عمل خود بها دهد و آن را قبول 

سازد« )مینورسکی، 1386، صص7 و 21۵(.
در این شرایط شور و شلوغی و دوران مه آلود، پیران و بزرگان دغدغه مند اهل حق، بیشتر از 
گذشته برای ارشاد و دستگیری یارستان احساس مسئولیت می کردند. پیرانی مانند سید محمدحسن 



فصلنامه آرشیو ملی، شماره   25
77

آقا تبریزی در آذربایجان و شمال کشور، علی اشرف خان )متخلص به قول ولی و ولی اوغلی(، از 
اکابر اهل حق باباویسی در همدان، تیمور اول در منطقه دالاهوی کرمانشاه، تیمور ثانی )فتاح( در 
روستای بالاوان لرستان و شرق کرمانشاه، به ارشاد پیروان می پرداختند. تیمور ثانی در خاندان 
هفتوانه مانند سید محمدحسن آقا در خاندان آتش بیگی معمولًا به منظور ارشاد پیروان در حال سفر 
به مناطق مختلف مانند اصفهان، کرمانشاه و تهران بودند. شیخ نظرعلی جناب )12۵1-1334 ق( 
از مهم ترین شاگردان وی و از اکابر اهل حق در دوره قاجار به شمار می آیند )شاه ابراهیمی، 1371، 
ص28(. این بزرگان  وظیفه خود می دانستند که با آگاهی بخشی درباره انتظار ظهور و تبیین عقاید 

و اندیشه های اهل حق، پیروان را از گروش به بابیه و بهائیه دور کنند.
سید کلاردشتی به علت سکونت در تهران که کانون و مرکز تجمع افراد و گروه هایی با 
افکار و عقاید مختلف بود، بیشتر در معرض و جریان مسائل روز جامعه قرار داشت و همین 
موضوع وظیفه او را در مقابل هم مسلکی هایش سنگین تر می کرد. مینورسکی در کتاب رساله 
اهل حق به دست نویسی نوشته شده در سال 1321 ق توسط فردی به نام آقابالا فرزند زینل خان 
که پیش تر پیرو اهل حق بوده اشاره می کند؛ موضوع این رساله پاسخ به ایرادات سید کلاردشتی 
به سخنان بهاییان در مورد ظهور است. طبق این دست نوشته، میرزا عبدالله نامی با هدف جذب 
پیروان اهل حق به بهاییت به انجمن یارستان1 که ریاست آن برعهده سید کلاردشتی بوده، رفته 
و موضوع ظهور موعود را مطرح و بهاء را همان ظهور وعده داده شده در کلامات اهل حق عنوان 
می کند. سخنان او با واکنش تند سید کلاردشتی روبرو می شود، سید عقایدشان را زیر سؤال برده 
و ادعای ظهور آن ها را نمایش عمومی و آلوده به مسائل سیاسی  خوانده و در نقد سخنان او 
این گونه می گوید: »می گویید که این ظهور همان جامه خاوندگاری است و ثانی، ظهور علاماتی 
دارد علامات آن کجا معلوم و ظاهر شد که ما ندانستیم و یکی از علامات ظهور ظاهر شدن 
»ایوت هشیار« است که زمان ظهور حق باید جار بزند که جمیع عالم مطلع گردند این ایوت 
هشیار چه شد؟ و ثالث آنکه ظهوری اگر ظاهر شود باید از خانه خشت و گلی حقیقت ظاهر شود 
و میزان حقیقت را رواج بدهد و این مدعی ظهور خارج از اهل حقیقت است و احکام او هم خارج 
از میزان حقیقت است« )مینورسکی، 1386، ص278(. به نظر می رسد تأکید زیاد سید کلاردشتی 
به موضوع ظهور و انسان کامل بودن سید محمدحسن آقا در پرچم ها و شعارها، به نوعی یکی 
از روش های وی برای آگاهی بخشی به مریدان در خصوص حقیقت ظهور موردنظر اهل حق و 
جلوگیری از گروش آن ها به جریان های نوظهور بابیه و بهاییه باشد، چه اینکه در مناظره اش با 

آقا بالا تأکید دارد هنوز شرایط و نشانه های ظهور پدیدار نشده اند. 
بدیهی است با توجه به سابقه و نقش سید در واقعه کلاردشت، نقل سخنان حساسیت برانگیز 
با موضوع مهدویت از جانب وی، واکنش تند حکومت را درپی می داشت؛ در حالی که به گواه اسناد 

1. احتــالاً ایــن انجمــن بــه ماننــد 

انجمن هــای روشــنفکری دوره قاجــار، 

بــا محوریــت مباحــث اعتقــادی اهــل 

حــق توســط بــزرگان ایشــان تشــکیل 

می شــده اســت.
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و منابع سید کلاردشتی نه تنها نزد اهل حق و عوام مردم، بلکه نزد بسیاری از رجال سیاسی و 
حکومتی و اهل تصوف محترم و حتی صاحب نفوذ بوده است) امید، 1398 الف، صص11۵-112(.

جمع بندی و نتیجه گیری
ازجمله آسیب های مهم در پژوهش های تاریخی عدم بررسی و تحلیل دقیق و همه جانبه وقایع 
تاریخی است. در تحقیقات تاریخی همواره توصیه به استفاده از منابع دست اول است؛ اما محقق 
باید این نکته را مدنظر داشته باشد که لزوماً تمامی اطلاعات این منابع نیز صحیح نمی باشند، چه 
اینکه امکان سوگیری و یا خطاهای ناخواسته مؤلف در گزارش آن رویداد وجود دارد. در خصوص 
موضوع نوشتار حاضر نیز با چنین خطایی مواجهیم؛ در منابع مختلف با توجه به استناد مطالبی 
که در سرگذشت نامه ها و روزنامه خاطرات رجال قاجار آمده، سید کلاردشتی شخصی مدعی 
مهدویت و واقعه کلاردشت در زمرهء قیام های مدعیان مهدویت معرفی شده است. نویسندگان 
مختلف با وجود تلاش به روایت واقعه از منابع اصلی، نتوانسته اند به صورت همه جانبه و کامل 
این موضوع را بررسی و تحلیل کنند. علت این امر از یک طرف به تکیه و اکتفا به نقل قول از 
چند منبع خاص با اطلاعات ناقص است )هرچند منابع دست اول( و از طرف دیگر به نداشتن 
شناخت کافی از اندیشه مهدویت از دیدگاه سید کلاردشتی و عدم تفکیک معانی لغوی و اعتقادی 
مهدویت و مصداق شناسی آن در اندیشه اهل حق برمی گردد. به همین دلیل در اکثر موارد با توجه 
به نگاه کلی جامعه شیعه ایران، این تلقی پیش آمده که سید کلاردشتی مدعی مقام مهدویت و 
صاحب الزمان بوده است؛ درحالی که بررسی زندگی او و اسناد و مدارک مرتبط و مقایسه اطلاعات 
منابع مختلف این مطلب را روشن کرد که واقعه کلاردشت و داستان ظهور مهدی دروغین بیشتر 
تحت تأثیر شرایط اجتماعی و سیاسی جامعه و ساخته وپرداخته افراد سودجو بوده است. عکس ها 
و سوزن دوزی های دال بر شعارهای منجی خواهانه سید، تماماً مربوط به پس از واقعه کلاردشت 
بوده و سید کلاردشتی به منظور ارشاد پیروان اهل حق به شناخت انسان کامل زمانه و پیشگیری 
از گمراهی آن ها در گروش به جریان های نوظهوری چون بابیه و بهاییه، به شعارهای آخرالزمانی 

و ظهور منجی در آینده  تأکید می کرده است.
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تصویر 1- سید محمد کلاردشتی، احتمالاً در سال 1317ق. 
)Минорский,1911,p.180(

تصویر2- سید محمد کلاردشتی به همراه دراویشش در تهران
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